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هديه نوربخش

عرصه ها و 
نهادهاي شهري در 
تهران عصر مشروطه

ه بسياري از شئون جهان  انقلاب مشروطۀ ايران رخداد عظيمي است 
ادهاي آن،  رده  است. شهر و فضاها و  ايرانى را با تحول بنيادي مواجه 

نار ساير قلمروهاي عمل جمعي، عرصۀ اين تحول بوده  است. در 
ران، با ظهور مدرنيزاسيون شهري  در ميان شهرهاي ايران، انقلاب در 
در آن، صورت ويژه  دارد در اين شهر، گروههاي مختلف اجتماعي، يعنى 
ران،  سبه، پيشه وران و بازرگانان، روحانيان و روشن ف ارگران شهري، 
ادهاي مختلفي به  هريک بنا به موقعيت و پايگاه اجتماعي خود، در 
ران عصر مشروطه، گروههاي يادشده براي بيان  فعاليت پرداختند. در 
ايى خاص  ا ادها و م خواسته  هاي جمعي خود در جريان انقلاب در 

ا پرداختند.  ا نشهايى در اين م حضور يافتند و به 
مسجد، مزار امام زاده، ميدان، و قهوه خانه از پيش در شهر وجود داشتند؛ 
نشهاي اجتماعي تازه اي را پذيرا شدند و  اما همراه با تحولات جديد، 
ادهاي  ردي ديگرگون يافتند. همچنين در اين زمان، مؤسسات و  ار
تابخانه  تمدنى جديدي چون مجلس شورا، سفارت خانه، مدرسۀ جديد، 
تاب فروشي جديد، انجمن، تلگراف خانه، تماشاخانه، و ... پا به عرصۀ  و 

ل گرفت.  اي شهري نو ش ا ادند و م اجتماع 

درآمد
در  ايران  تحول  مهم ترين  مي توان  را  مشروطه  انقلاب 
ه بر همۀ  صد سال گذشته دانست. اين تحول عظيم،  ي
مابيش اثر گذاشت، در شهر  شئون زندگي جهان ايرانى 
ه زمينۀ زندگي اجتماعي و عرصۀ  و فضاي شهري نيز، 
اين  در  نبود.  بى تأثير  است،  اجتماعي  و  سياسي  نش 
نش  بستر  شهر  ديگر،  جمعي  ت  حر هر  مانند  انقلاب، 
ا، به علل مختلف،  ا ه در آن برخي م اجتماعي است 
قابليت بيشتري براي پذيرش اين تحولات دارند. گرچه 
ظهور  ايران  شهرهاي  از  بسياري  در  مشروطه  جنبش 
ران و تبريز  انون اصلي و پرالتهاب انقلاب،  يافت؛ دو 
ه به علت تفاوت ساختاري حيات اين دو شهر در  بود، 
ا، هريک  آن زمان و همچنين تفاوت وضع جنبش در آ

جداگانه قابل بررسي است. 
ران عصر مشروطه، گروهها و اقشار مختلفِ  در 
ادهايى روي مي آوردند، در چه  درگير در انقلاب به چه 
ا  ا نشهايى در اين م ايى حضور مي يافتند، و چه  ا م
پرسش  اين  به  گفتى  پاسخ  براي  تلاش  مي داد؟  روي 

م دو فايده دارد: دست 
ه بررسي دستاوردهاي اين دوره در زمينۀ  ۱) همان طور 
هنر، ادبيات، متون فلسفي و اجتماعي و ... به روشن شدن 
ه در آن  ند، بررسي اين مک مي  م بر دوران  جوّ حا
ادهايى به متنلۀ پايگاه  زمان گروههاي مختلف به چه 
ايى به متنلۀ عرصۀ عمل جمعي  ا ايجاد تحول و به چه م
ادهاي شهري  روي مي آورند نشان طرز نگرش آنان به 

است. و توقعشان از آ
۲) در حدود نيم قرن پيش از وقوع مشروطه مؤسسه هاي 
ران  ه در اين دوره خصوصاً در  نوي پديد آمده بود 
به سرعت رو به فزونى گذاشت. در اين مطالعه، به برخي 
ه مؤسسات نو را در  ايى مي پردازيم  ا از ويژگيهاي م

خود جاي مي داد. 
به  بايد  نخست  اصلي،  پرسش  شدن  روشن  براي 
درگير  گروههاي  ه  آن ي  ي شود:  داده  پاسخ  سؤال  دو 
ه  ل از چه اقشار شهري بودند؛ ديگر آن در انقلاب متش
ه در اين دوره به تازگي جاي پاي  ادهاي تمدنى جديد 
دام اند. در پاسخ  رده بودند  خود را در حيات شهري باز
جمعيت  ه  گفت  مي توان  اختصار  به  نخست،  سؤال  به 
مي شود:  تقسيم  لي  قشر چهار  به  زمان  اين  در  شهري 
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و  سبه  و  تجار  شامل  سنتر،  متوسط  طبقۀ  روحانيان؛ 
ه  روحانيان  شهري.  ارگران  ران؛  روشن ف پيشه وران؛ 
تعليم و تربيت و نظام قضايى و اوقاف را برعهده داشتند، 
سبه و  ارگران شهري بودند. تجار و  مهم تر از تجار و 
يل مي دادند و با  پيشه وران طبقۀ متوسط شهري را تش
طبقات  ارگرانْ  داشتند.  نزديک  پيوستگي  روحانيان 
داشتند  مذهبى  قوي  تمايلات  و  بودند  اجتماع  فرودست 
ران،  و نفوذ روحانيون در ميان آنان بسيار بود. روشن ف
اي حرفه اي و اجتماعي در  به رغم تعداد اندک و تفاو
ه همگي  يل مي دادند؛ چرا  ميانشان، قشري متمايز تش
خواهان ارزشهاي جديد و دگرگونى بنيادي اقتصادي و 

سياسي و اعتقادي بودند.1
ي به چرايى و   اما درپاسخ به سؤال دوم، بايد اند
ادهاي جديد از دريچۀ ورود مدرنيته  چگونگي پيدايى 

به ايران بپردازيم. 
ل سياسي اش، قيام انسان  انقلاب مشروطۀ ايران، در ش
ايرانى بر ضد بنياد سياسي جهان خود است؛ اين انقلاب 
ه قريب به دو سده پيش  خود نتيجۀ تحولات عظيمي است 
در ايران و بسياري از ممالک مشرق زمين آغاز شده بود. 
گرچه عوامل بسياري در اين امر نقش داشته اند؛ بيشتر 
ليدي رويارويى  مورخان و تحليلگران انقلاب بر نقش 
ه از حدود يک سده پيش تر اوج گرفته  ايران با تمدن غرب، 
يد مي ورزند و تأثيرهاي اين تقابل را بر عوامل  بود، تأ
پيدايى انقلاب مؤثر مي دانند. از مهم ترين نتايج برخورد 
ل گيري جريان مدرنيزاسيون در  ايران باتمدن غرب، ش
ه با اقدامات عباس ميرزا در زمينۀ اصلاحات  شور بود 
ضت ترجمه، و  نظامي، اعزام محصل به اروپا، راه اندازي 
نشر روزنامه آغاز شد.۲ در دورۀ بعد، خصوصاً در دورۀ 
ناصري، عواملي چند چون افزايش تعداد اروپاييان در 
ايران، تغيير الگوي تجارت خارجي، افزايش مهاجرت به 
خارج، و گسترش وسايل ارتباطي باعث افزايش ارتباط 
ه  ايرانيان با جهان خارج گرديد.۳ همچنين ناصرالدين شاه، 
خود مفتون نظم و پيشرفت و تأسيسات مدرن در فرنگ 
ادهاي غربى را در جامعۀ ايران  وشيد برخي از  بود، مي 
ند. در اين دوره، مدارس با شيوۀ آموزشي نو  تأسيس 
شور فزونى  تأسيس شد، فعاليت روزنامه هاي خارج از 
يافت، ادارۀ انطباعات و ترجمه تأسيس شد، و حتر شاه 
ل گيري  ر ايجاد قانون افتاد.۴ تحول مهم اين دوره ش به ف

ري و  وشيدند تا پايۀ ف ه مي  رانى بود  گروه روشن ف
اعتقادي در جهت تغييرات و اصلاحات به وجود آورند.۵  
ران و البته دگرانديشان دينى  ار اين روشن ف دستاورد 
مشروطه  عصر  اجتماعي  و  سياسي  انديشۀ  حوزۀ  در 
ل گيري مباحث و مفاهيمي از اين دست بود: تغيير  ش
انسان  دولت،  نو  مفهوم  ايجاد  و  قدرت  سنتر  مفهوم  در 
بر  برابري  ناسيوناليسم،  رعيت،  انسان  جاي  به  شهروند 
وين اين  مبناي نظريۀ حقوق اجتماعي، ليبراليسم، و ... . ت
ادها و مؤسسات  مفاهيم خود زمينه را براي گسترش 
ه پيش از اين وارد ايران شده بود فراهم  تمدنى جديد 
ه به موازات ديگر  رد. همچنين تحولات فرهنگي و ادبى 
تغييرات آغاز شده بود، خصوصاً در حوزه هاي ادبيات و 
ه ابزار انقلاب به شمار مي رفت، سرعت  ادبيات نمايشي 
مهم ترين  رد.  مي  طلب  را  خود  ادهاي  و  مي گرفت 
مظاهر تمدنى جديد در دورۀ مشروطه را مي توان چنين 
تاب، نشر روزنامه، مدارس جديد،  برشمرد: ترجمه و نشر 
انجمنها و احزاب سياسي جديد، تئاتر. مدارس جديد به 
انون اصلي معارف و انديشه هاي نو مورد توجه  متنلۀ 
بود؛ روزنامه هاي غيردولتر پيش از جنبش و پس از آن 
مهم ترين وسيلۀ آگاهي بخش بودند. در خصوص اهميت 
ه با گشوده شدن فضاي  اين اسباب فرهنگي همين بس 
سياسي در فاصلۀ يک سال پس از مشروطه، شمار جرايد 
به نود رسيد.۶ به تئاتر يا نمايش جديد، بيشتر با مضامين 
انتقادي، چون رسانه اي براي آگاهي بخشيدن توجه شد؛ 
قشر  دوم  مشغلۀ  روزنامه نويسي،  از  پس  ه  طوري  به 

ر به حساب مي آمد.۷  روشن ف

ت ۱. اعتصاب بازاريان 
ران



١٣
٨٦

يز 
 پاي

/ ٩
هنر

ان 
ست
گل

٥٤

جمعيتهاي  و  گروهها  فعاليت  مشروطه،  از  پيش 
سياسي سرّي بود. پس از صدور فرمان مشروطه، جمعيتهاي 
سياسي با هدف حمايت و دفاع از مشروطيت پديد آمدند. 
ارا  ه بر خلاف گذشته آش اين مجامع سياسي نوظهور، 
يافتند،  فزاينده اي  رشد  ران  در  و  ردند  مي  فعاليت 
لي  «انجمن» ناميده  شدند. انجمنها را مي توان به دو دستۀ 
رد.  تقسيم  ملي  انجمنهاي  و  ولايتر  و  ايالتر  انجمنهاي 
انجمنهاي رسمي ايالتر و ولايتر قدرت اجرايى و قضايى 
و اختيارات قانونى داشتند.8  انجمنهاي مليْ باشگاهها يا 
لهاي متعلق به افرادي با برخي منافع مشترک محلي،  تش
ا بر ضد عناصر ارتجاعي  سياسي يا انسان دوستانه بودند. آ
ردند و خواستار ايجاد مدارس  و سلطۀ خارجي تبليغ مي 
ره برداري  صنايع،  توسعۀ  تئاتر،  تابخانه ها،  جديد، 
به  عمومي  خدمات  عرضۀ  تجارت،  گسترش  معادن،  از 
ران  شهرنشينان و ... بودند. در تعداد انجمنهاي ملي در 
تعداد  شده،  ر  ذ ارقام   ميان  در  اما  است؛  نظر  اختلاف 
١٤٤ انجمن صحيح تر مي نمايد.9 انجمنهاي ملي را مي توان 
ن  رد: انجمنهاي اهالى ولايات سا به چنددسته تقسيم 
اصناف،  انجمنهاي  ران،  محله هاي  انجمن  ران،  استان 

انجمنهاي فرهنگي و آموزشي، و انجمنهاي متفرقه.10

ا در  ادهاي شهري ونقش آ انواع عرصه ها و 
جريان انقلاب

ره گيري از متون تاريخي مربوط به انقلاب  در ادامه با 
ا و فضاهاي شهري اي  ا مشروطه، به جستجوي انواع م
ه  عرصۀ تحولات ياد شده بوده اند؛  ران مي پردازيم  در 
توصيف  انقلاب  جريان  در  را  ا  آ رد  ار و  نقش  و 

نيم. مي 
پايگاه  ه  شهر  در  عمومي  فضاهاي  از  ي  ي
گردهمايى و فعاليت بخشي از اقشار اجتماعي در جريان 
ه پيش از آن نيز  ان،  انقلاب بوده مسجد است. اين م
رد عبادي اش مهم ترين فضاي عمومي شهر  ار غير از 
بود، در اين زمان نيز محل سخنرانيها و اعتراضات جمعي و 
ا بر عهدۀ روحانيان بود  ه هدايت بيشتر آ تحصنهايى شد 
سبه و تودۀ مردم در آن سهيم بودند. مهم ترين  و تجار و 
ه در اين زمان تحصن در آن روي  اي دينى ديگري  ا م
گردهمايى  براي  محلي  ه  است  (ع)  عبدالعظيم  حرم  داد 
وسيع ترِ اقشارِ يادشده بود. موضوع شايان توجه اين است 
در  اعتراض  و  گردهمايى  برقراري  از  ه  گزارشهايى  ه 
زي شهر و حرم عبدالعظيم (ع) شده است،  مساجد مر
بيشتر به پيش از صدور فرمان مشروطيت باز مي گردد. 
به  بازرگانان  اعتراض  بازگويى  خلال  در  سروي  احمد 
ه در صفر ١٣٢٣ق رخ داد،  ي  تعرفه  هاي جديد گمر

مي گويد:
بازرگانان نامه به عين الدوله نوشتند. او با حضور نوز و 
سعد الدوله نشستر با بازرگانان ترتيب داد [...]. نوز [...] 
به بازرگانان دشنام گفت و جلسه به هم خورد. روز ۱۹ 
اروان سراها و بازار بزازان تعطيل شد  صفر، تيمچه ها و 
ا [تجار] به عبدالعظيم پناه بردند. آنان سه خواسته  و آ

داشتند... .۱۱ 

ه به علت تنبيه بازرگان به  در شرح اعتراضاتي نيز 
ر در شوال ١٣٢٣ق رخ داد، مي گويد:  انۀ گرانى ش

بازرگانان بازارها را بسته به مسجد شاه روي آوردند 
مرانى  ه شاه علاء الدوله را از ح [...]. آنان مي خواستند 
به  رسيدگي  براي  مجلسي  همچنين  و  بردارد  ران 

دادخواهي هاي مردم برپا دارد.۱۲ 
در ادامۀ اين اعتراض، حدود دوهزار نفر از تجار به همراه 
بهانى در  صحن حرم عبدالعظيم  آقايان طباطبايى و 

بست نشستند.۱۳ 

ت ۲. تجمع عده اي از 
مشروطه خواهان در 
مقابل سفارت انگلستان 
ران در 

ي از چادرها  ت ۳. ي
در بست نشينى سفارت 
ران انگلستان در 
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ه  دو روحانى طرفدار مشروطه  در شرح محافلي 
ردن  آگاه   براي  بهانى)  آيت االله  و  طباطبايى  (آيت االله 
مجلس  قانون،  فوايد  شور،  نابسامان  اوضاع  از  مردم 

ردند، چنين آمده است: قانون گذاري و ... برگزار مي 
ه هر  در خردادماه ۱۲۸۵ [...]، دو سيد  تصميم گرفتند 
شب مجلسي داشته باشند و مردم را به حال خود نگذارند 
بهانى در مسجد سرپولک و [...] طباطبايى در   .[...]

مسجد چاله حصار به منبر مي رفتند.۱۴ 

در تيرماه ۱۲۸۵ش، به دنبال شورش مردم در اعتراض 
شته شدن  به دستگيري شيخ محمد واعظ و متعاقب آن 
سبه،  طلاب،  از  گروهي  سيدعبدالحميد،  نام  به  سيدي 
در  طلاب  ديگر  و  پيشرو  روحانى  دو  همراه  به  اصناف 

مسجد جمعه متحصن شدند:
و  بازار  و  مي شتافتند  سو  هر  از  وشندگان  م  م 
اروان سرا و تيمچه بسته مي شد و شورشيان به مسجد 
جامع در مي آمدند [...]. بزازان چادر بزرگي آورده و در 
ادند  حياط مسجد برافراشتند [...].  علماء [...] بر اين 
ه برپاشدن عدالت خانه را بخواهند و تا خواست خود 

راپيش نبرند، از مسجد بيرون نروند.۱۵ 

شيد؛۱۶ و پس از آن  اين تحصن سه يا چهار روز طول 
ه شمارشان به هزارتن  ضت،  متحصنان و ساير هواداران 

ردند.۱۷  مي رسيد، به قم مهاجرت 
اما پس از صدور فرمان مشروطه و تأسيس مجلس 
شوراي ملي، مسجد ـ مدرسۀ سپه سالار، واقع در جوار 
ارستان، براي گردهمايى هاي  مجلس شوراي ملي و ميدان 
هواداران مشروطه موقعيتر ممتازتر از مساجد ديگر داشت 
و بيشتر گزارشهاي اعتراضات جمعي در مساجد مربوط 
ه  بود  پايگاهي  مهم ترين  مسجد  اين  بناست.  اين  به 
ران براي گردهم آمدن در آن  حضور  انجمنهاي متعدد 
ران به  مي يافتند. ژانت آفاري در شرح مقاومت مردم 
ودتاي نخست محمدعلي شاه عليه مجلس در آذرماه  دنبال 

١٢٨٦ش چنين مي گويد: 
دست  ران  نۀ  س و  ردند  تعطيل  بازاريان  بعد،  روز 
به اعتصاب عمومي زدند. اعضاي انجمنها دفاتر مسجد 
ردند؛ عده اي در  ي مجلس را اشغال  سپه سالار در نزدي

محوطه چادر زدند.۱۸

رده:  ادواردبراون نيز اين واقعه را چنين بيان 

محل  در  بايد  مردم  ه  است  آن  ضت  اين  ويژگي 
گرد  بودند،  هم  جوار  در  ه  مسـجد،  و  مجلـس 
سـاختمان،  دو  اين  اطراف  و  داخل  در  مي آمدند. 
بود، شده  مشاهده  نون  تا ه  جمعيتر  غريب ترين 
يقه هاي  با  غرب زده  جوانان   .[...] بودند  آمده  گرد 
با  سـادات  سـفيد،  عمامه هاي  با  روحانيون  سـفيد، 
لاه نمديها، عباقهوه اي هاي  عمامه هاي سبز و آبى [...]. 
آزادي  آرمان  براي  تا  گردآمده اند  آنجا  در   [...] سبه 

بستيزند.۱۹

ه در پي آماده شدن محمدعلي شاه  در توصيف وقايعي هم 
براي براندازي  مجلس رخ داد آمده است:

در   [...] ران  انجمنهاي  اعضاي  و  مجاهدين  انقلابيون 
 ۱۸۰ از  بيش  نمايندگان  شدند.  جمع  سپه سالار  مسجد 
حجره ها  از  ي  ي انجمن  هر  و  يافتند  حضور  انجمن 
آويخت.  آن  سردر  بر  را  خود  لوحۀ  و  رد  اشغال  را 
ي دستان و ضعفا، بر بامها و  گروهي از حاميان مجلس، 

اي نزديک مجلس مي خوابيدند.۲۰ خيابا

منظور  به  بست نشينى  مشروطه،  انقلاب  به هنگام 
خود  اوج  به  اصلاح  تقاضاي  طرح  و  جمعي  اعتراض 
شورهاي ديگر  رسيد. در اين دوران، دفترهاي نمايندگي 

ت ۴. جشن سال دوم 
اعطاي مشروطه در 

ارستان ميدان 

ت ۵. اعدام ميرهاشم 
دوچي از مخالفان 

مشروطه در ميدان 
ارستان
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ا بست  ه مردم در آ ايى بود  ا در ايران از رايج ترين م
در  بست نشينى  موضوع  به  گذرا  نگاهي  از  مي نشستند. 
ه در ابتداي قرن نوزدهم موضوع  ايران معلوم مي شود 
لمه  حمايت از اهل ذمه با موضوع حمايت به معناي وسيع 
ه رسمي ديرين بود به هم آميخته  و موضوع بست نشينى 
مي جستند  پناه  مردم  ه  جايى  عادي ترين  پيش تر  بود. 
مسجد يا زيارتگاه بود. از دوران صفويان به بعد، مردم 
مزار اولياي دين را محلي براي بست نشستى مي دانستند. 
آبدارخانه هاي  اصفهان،  در  سلطنتر  اخ  دروازه هاي 
سلطنتر و اصطبلهاي سلطنتر نيز چنين وضعي داشتند. در 
دوران قاجار، گذشته از زيارتگاهها و مسجدها و خانۀ 
تلگراف خانه ها21  و  سلطنتر  اصطبلهاي  مذهبى،  رهبران 
ه  ايى براي پناه جستى به شمار مي رفت؛ چنان  ا هم م
استقرار  با  رد.  مي  بازي  را  نقش  همين  هم  توپ  جوار 
تازه اي  بعُد  بست نشينى  ايران،  در  خارجي  نمايندگيهاي 
يافت و از آن پس در محوطۀ سفارت خانه ها هم بست 

مي نشستند.22
ه به صدور فرمان مشروطيت  اما واپسين اعتراضي 
ران  ه در محل سفارت انگلستان در  انجاميد تحصنى است 
رخ داد و در آن  تجار، محصلان، اعضاي جمعيتهاي مخفي، 
گروههاي مختلف سياسي، و ... حضور داشتند. تعداد اين 
ه حدود  رده اند،  ر  متحصنان را تا ١٤٠٠٠ نفر نيز ذ
ران در آن زمان به شمار مي رود.23  ار  يک سوم نيروي 
سروي چنين توصيف  تاب  فضاي اين بست نشينى در 

شده است: 
به  طلبه ها  و  بازرگانان  از  مابيش  تن  پنجاه  از  بيش 
سراي سفارت در شهر رفته و در آن جا نشيمن گزيدند. 
رفت.  بالا  سيزده هزارتن  به  جمعيت  آتي  روزهاي  در 
اصناف،  تمام  زده شد.  بيشتر،  ه  بل خيمه،  پانصد  قريب 

اضعف  ه  اسه بندزن  و  گردوفروش  و  پينه دوز  حتر 
اضعاف اند در آن خيمه زده اند.۲۴ 

ادوارد براون نيز از زبان يک شاهد عينى انگليسي منظرۀ 
ند: اين تحصن را چنين توصيف مي 

باغ  در  هزارنفر   ۱۲۰۰۰ قريب  و  بسته  بازارها  تمامي 
چادرها  با  باغ  نقاط  همۀ   .[...] زده اند  اردو  سفارت 
ا نمونه اي  پوشيده شده [...]. آشپزخانه و ترتيب غذاي آ

از نظم بود.۲۵ 

رمانى نيز به حضور گروههاي دانش آموزان  ناظم الاسلام 
ند. به تعبير او،  و دانشجويان مختلف در باغ اشاره مي 
آنان با ايراد سخنرانى سفارت را به «يک مدرسۀ باز علوم 

رده بودند.۲۶ سياسي » تبديل 
ه مردمْ خودجوش در  ايى  ا ي از مهم ترين م ي
ا،  آن جمع مي شدند عرصه هاي عمومي باز، به ويژه ميدا
بود. در اين زمان، ميدان وظيفه اي نو در تبلور مناسبات 
 ـ  ان تظاهرات و تقابلات اجتماعي  اجتماعي يافت و به م
دورۀ  در  فضاها  اين  شاخص ترين  شد.  تبديل  سياسي 
يل مجلس، ميدان  پس از صدور فرمان مشروطه و تش
اد مجلس  ه با جاي دادن  ران است،27  ارستان در 
شده  وارد  اجتماعي  تقابلات  عرصۀ  به  خود،  جوار  در 
و از آن پس طي سالهاي طولانى به عنصري نمادين در 
اين  ه  گفت  بتوان  شايد  شد.  بدل  اجتماعي  تظاهرات 
ه اقشار مختلف (روحانيون و طلاب،  ميدان تنها جايى بود 
توده هاي  ردگان،  تحصيل  و  ران  روشن ف سبه،  و  تجار 
مردمي و اقشار فرودست)، اقشار حاشيه اي (مانند زنان)، 
و گاه گروههاي معارض را در خود جاي مي داد و عرصۀ 
رخدادهاي گوناگون، از تظاهرات و بست نشينى، گردهمايى  
و مباحثۀ سياسي تا برگزاري جشنهاي ملي و حتر اعدام 
سروي دربارۀ بست نشينى در اين  دشمنان مشروطه بود. 

ميدان چنين مي گويد:
چندهزار دادخواه از شهرهاي مختلف به جوش و خروش 
ارستان هنگامه اي بر پا گرديد و  پرداختند [...]. در 
ه به دادخواهي آمده  ستم ديدگان شيراز و عراق و قم  

ردند.۲۸ بودند، آنجا بست نشينى 

ه به علت خودداري شاه از توشيح  در پي اعتراضاتي 
متمم قانون اساسي صورت گرفت، بست نشينى ديگري 

ارستان رخ داد. آفاري در اين باره نوشته است: در 

ت ۶. سردر و قسمتر از 
عمارت مجلس شوراي 
ارستان ملي در ميدان 
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در  ديگر  انجمنهاي  از  تعدادي  با  همراه  زي  مر انجمن 
ارستان برافراشتند و قسم  ران خيمه هايى در ميدان 
خوردند تا تصويب متمم قانون اساسي همان جا بمانند 
ل از زنان [...] مجلس  [...]. ظهور ناگهانى گروهي متش

را به حيرت انداخت.۲۹

جدل  هنگام  به  را  ارستان  ميدان  فضاي  نيز  سروي 
دو گروه موافق و مخالف قانون اساسي در مجلس چنين 

ند: توصيف مي 
ارستان  باغ  سراسر  و  مجلس  اتاقهاي  همگي  مردم 
در  و  بودند  رده  پر  را  ا  خيابا و  مجلس  جلوخان  و 
هرگوشه اي طلبه يا ملا و يا فرنگ رفته و ... بر بالاي 
بلندي رفته به مردم سخن مي راند [...]. در اين زمان، 
ميان  در  پا  خيزش  در  نيز  زنان  و  مدارس  شاگردان 
در  زنان  از  نفر  پانصد  المتين،  حبل  گفتۀ  به  داشتند. 

ارستان گرد آمده بودند.۳۰  جلوخان 

سال  اولين  در  مشروطه  جشن  برگزاري  خصوص  در 
اعطاي آن نيز مي نويسد:

و  سيد  دو  نشيمن  براي  طاقي  مجلس،  سردر  روي  بر 
ديگر علما و در پهلوي آن طاقي براي نشيمن وزيران 
و نمايندگان بيگانه بستند. سپس در دو سوي جلوخان 
ه هر يک طاقي به  مجلس را در ميان انجمنها بخشيدند 

نام خود آراست. 

گفته هاي يک شاهد آذربايجانى از اين جشن چنين است:
ه ميدان وسيعي است، دور تا دور  ارستان را،  جلو 
سجاده هاي  و  گل  و  چراغ  با  و  بسته اند  آذين  و  طاق 
قيمتر آراسته اند [...]. اقسام شربت و ليمونات و ميوه و 
شيرينى چيده [...]، آتش بازي نوظهور صنعتر شد [...]. 
شاگردان مدارس دسته دسته حاضر و وزراء عظام و 

لا مشغول پذيرايى بودند.۳۱  رجال دولت و و

ادوارد براون در اين خصوص مي گويد: 
ه از ۳ تا ۱۰ شب  ارستان داده شد  بار عام بزرگي در 
ادامه داشت [...]. گروه شاگردان مدارس در حين خواندن 
ومت مطلقه  به  سرودي در ستايش از مجلس و عليه ح
ه  ردند [...]. تريبون بزرگي  ت مي  گرداگرد باغ حر
ارستان برپا و برتمامي ميدان مسلط بود  جلو محوطۀ 
[...] مختص هيئتهاي سياسي، وزرا و نمايندگان بود [...]. 
اي  تمامي ميدان در نور مي درخشيد و در اطراف، تريبو

وچک تري توسط انجمنهاي مردمي برپا شده بود.۳۲

جنبش  دستاوردهاي  مهم ترين  از  آمد،  ه  چنان 
انجمن  ه  بود  احزابى  و  لها  تش ل گيري  ش مشروطه 
ه  آنجا  از  مجلس،  تأسيس  از  پيش  مي شدند.  خوانده 
يل  ان مشخصي براي تش فعاليت انجمنها سري بود، م
ا بيشتر پنهانى و سيار  ا وجود نداشت و جلسات آ آ
ملک زاده در  يل مي شد. مثلاً  ا تش در خانۀ اعضاي آ
يل انجمن ملي33  اي تش ا تاب خود سه خانه را از م
واقع  ده،  مي سليمان خان  ميرزا  خانۀ  است:  برده  نام 
شريف  مهدي  شيخ  حاجي  خانۀ  گمرک؛34  خيابان  در 
بود؛35  شهر  دورافتادۀ  محله هاي  از  ي  ي در  ه  اشانى، 
واقع  يم الملک،  ح خانۀ  از  او  لمين.36  ملک المت خانۀ  و 
ميتۀ  يل  تش محل  عنوان  به  نيز  پست خانه،  خيابان  در 
زي انجمن ملي) نام برده است.37  سري انقلاب (هستۀ مر
پس از صدور فرمان مشروطه، فعاليت بيشتر انجمنها در 
ار صورت مي گرفت؛ گرچه برخي از انجمنها  محلهاي آش
م ٢٣  ردند. مقر دائمي دست  همچنان مخفيانه فعاليت مي 
و  المتين  حبل  روزنامه هاي  در  ملي  انجمنهاي  از  انجمن 
ا خانه هايى  ه برخي از آ ر شده است،38  نداي وطن ذ
چند  ر  ذ به  اينجا،  در  بود.  شده  انجمن  دفتر  ه  بودند 
بزرگ ترين  از  ه  آذربايجان،  انجمن  نيم:  مي  تفا  ا نمونه 
و مهم ترين انجمنهاي پايتخت بود، در خيابان چراغ گاز 
يا منتهي اليه خيابان ظل السلطان قرار داشت و با مجلس 
ارستان و در  فاصلۀ چندانى نداشت.39 انجمن مظفري در 
جوار ورودي مجلس بود و نمايندگان همۀ انجمنها از آن به 
ه  ردند.40 انجمن اخوت،  متنلۀ محل ملاقات استفاده مي 
انون فرهنگي  ر در آن،  به واسطۀ حضور عناصر روشن ف
مترقي در دورۀ مشروطه بود، در محل خانۀ ظهيرالدوله 
نسرت  يل مي شد. فعاليتهاي اين گروه شامل اجراي  تش
در  انجمنها  اين  آمد،  ه  چنان  بود.41  نمايش  برگزاري  و 
جريان اعتراضات معمولاً همه با هم در صحن مجلس يا 

مسجد سپه سالار گرد مي آمدند. 
پديد  زنان  ه  لهايى  تش از  برخي  حال  همان  در 
يل مي شد. در  آورده بودند در مدارس تازه تأسيس تش
در  جنبش  زنان  از  ي  ي سخنرانى  از  نو،  ايران  روزنامۀ 
مدرسۀ اناثيۀ شاه آباد ياد شده است.42 در شمارۀ ديگري 

از اين روزنامه نيز آمده است:
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برخي از زنان، به خصوص رؤساي مدارس و معلمين، 
از  و  ردند  مي  برگزار  دخترانه  مدارس  در  نشستهايى 

ردند حضور يابند.۴۳  خواتين دعوت مي 
تاب  نشر  و  ترجمه  گسترش  آمد،  ه  همان طور 
در جهت آشنايى با انديشه هاي نو بيشتر به دست قشر 
ر صورت مي گرفت. در اين زمان،  رده و روشن ف تحصيل 
اي  ثراً در جوار خيابا ه ا تاب فروشيها،  تابخانه ها و 
ل مي گرفت، محل تجمع و بحث و گفتگو، و به  جديد ش
ر بود. در سال ١٣٢٢ق،  عبارتي «پاتوق» قشر روشن ف
اي خود نخستين  تا اعضاي انجمن معارف با گردآوري 
تجمع  انون  تابخانه  اين  ردند.  ايجاد  را  ملي  تابخانۀ 
اعضاي اين انجمن و ديگر اصلاح طلبان بود.44 ملک زاده 

در اين خصوص مي گويد:
لمين و حاجي سيدنصراالله  در سال ۱۳۲۲ق [...] ملک المت
دامن  نصرت السلطنه  علي خان  محمد  ميرزا  و  تقوي 
ه  ملي،  تابخانۀ  تأسيس  به  و  زده  مر  به  همت 
تابخانۀ ملي فعلي است، همت مي گمارند و يک  هستۀ 
دستگاه عمارت فوقانى، يا به اصطلاح آن زمان چند 
اي  تا نند و  بالاخانه، در خيابان ناصري اجاره مي 
نند [...]. عده اي  شخصي خود را وقف آن مؤسسه مي 
هديه  مؤسسه  بدان  چند  تب  هم  معارف پروران  از 
تابخانۀ عمومي ملي براي اولين  نند؛ و بدين ترتيب  مي 
تابخانۀ ملي علاوه  دفعه در ايران تأسيس مي شود [...]. 
زمانى  اندک  در  مي شد،  آن  از  ه  علمي  استفادۀ  بر 
نوين  ار  اف ترويج  مهم  ز  مر و  آزادي خواهي  انون 
ران در آن جا جمع  گرديد و هر روز عده اي از روشن ف
شور  شده، به تبادل نظر و انديشه در اوضاع سياسي 

نگرۀ  يل  انون علمي [...] زمينۀ تش مي پرداختند. اين 
زي  مر هستۀ  و  گرديد  ران  آزادي خواهان  عمومي 
 .[...] آورد  وجود  به  ايران  در  را  مشروطه طلب  حزب 
ران و محصلين  در اندک زمانى، صدها نفر از روشن ف
مدارس عضويت آن را پذيرفته  و در آنجا به مطالعه 

مي پرداختند.۴۵

پاتوق  زمان  آن  در  ه  تاب فروشيهايى  از 
تاب فروشي  مي توان  مي رفت  شمار  به  ران  روشن ف
پايه گذاران  از  نيز  آن  مدير  ه  رد،  ياد  را  نو  ران 
رات دورۀ دوم مجلس شوراي ملي بود.46 در  حزب دمو
وجود  تاب فروشيهايى  نيز  تبريز  چون  ديگر  شهرهاي 
ران بود.47  ه محل تجمع آزادي خواهان و روشن ف داشت 
تب و جرايد به آسانى در اختيار  ه  علاوه بر اين، براي آن
ساير  و  ران  در  عمومي  قرائت خانۀ  چند  باشد،  عموم 

بلاد تأسيس شد.48
ه محلي براي بروز  ل گيري تئاتر در ايران،  با ش
اي  ا م به  نيز  جديد  تماشاخانه هاي  بود،  جديد  ار  اف
ل گيري نخستين  شهري افزوده شد. جمشيد مل پور از ش
جوار  در  انتقادي،  ادبيات  عرضۀ  هدف  با  تماشاخانه ها، 

ند و مي گويد: اي جديد ياد مي  خيابا
يا  ارينتال  تماشـاخـانۀ  تماشـاخـانه ها  مهـم ترين  از 
افه رستورانى به همين  ه در محل  اينترناسيونال تياتر بود 

نام در خيابان ناصريه تأسيس شد.49
نام  به  خيابان  اين  در  ديگري  تماشاخانۀ  برپايى  به  او 
يک  سابق  محل  در  ه  ند  مي  اشاره  ناصريه  تماشاخانۀ 
ه خانه ايجاد شده بود.۵۰ همچنين در دورۀ مشروطه  درش
سالن تئاتر ملي در بالاي چاپ خانۀ فاروس در خيابان 
لاله زار تأسيس شد.۵۱ مطبعۀ فاروس در خيابان لاله زار 
تر به نام  ز مهم فرهنگي شهر بود. اين مطبعه را شر از مرا
ت علميۀ فرهنگ در سال ۱۳۲۸ق به رياست لئون  شر
از  گذشته  مطبعه،  اين  ساختمان  در  رد.  تأسيس  وان 
ان  تابخانه و يک تالار اجتماعات و م چاپ خانه، يک 
نسرت ايجاد شد. يک رستوران نيز در جوار مطبعۀ  برپايى 
نسرت شاگردان  فاروس جاي گرفت. نمايش پانتوميم و 
دارالفنون از طريق درج در روزنامۀ ايران نو در مطبعۀ 
رات  فاروس اعلان مي شد. اين جريده ترجمان حزب دمو
ت علميۀ فرهنگ و مطبعۀ فاروس  بود و فعاليتهاي شر
نيز جزئي از برنامه هاي فرهنگي و سياسي آن حزب به 

ت ۷. اجتماع در 
مخالفت با مشروطه در 
ميدان توپخانه
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شمار مي رفت. در اين محل، مجالس سخنرانى منعقد مي شد، 
فيلم  و  ردند  مي  اجرا  را  آخوندزاده۵۲  نمايش نامه هاي 

نمايش مي دادند.۵۳
خانه هاي برخي از اعيان و محوطه هاي مجاور آن از 
ديگر محلهاي اجراي تئاتر بود. مل پور از سيدعلي خان 
رده  ند: «وقتر مشروطه خواهان قيام  نصر چنين نقل مي 
پارك  در  شد،  مي  شنيده  شهر  در  توپ  صداي  و  بودند 
امين الدوله نمايشهاي ملي بر ضد استبداد مي دادند.»54 در 

جاي ديگر مي آورد: 
براي  علاجي  ر  ف به  آزادي خواه  جوانان  از  [عده اي] 
رفع عقب ماندگي [...] افتادند [...]. چند تئاتر در پارك 
ردند، تا عوايد آن را  اتاب و پارك ظهيرالدوله درست 

نند.۵۵ صرف فرهنگ عمومي 
به  مربوط  محافل  برگزاري  براي  حتر  ايى  ا م چنين 
ه زنى به نام زهراسلطان  ار مي رفت؛ چنان  زنان نيز به 
خصوص  اين  در  برادرش  به  نامه اي  در  نظام السلطنه 

نوشته: 
رده اند [...].  ت خيريه درست  خانمهاي ايران يک شر
نفرانس وسينماتوگراف  در پارک اتابک، يک مجلس 
ه جمع مي شود مي خواهند يتيم خانه و  دادند و با پولى 

نند.۵۶ مريض خانه و مدرسه براي دخترها درست 

تبادل  ز  مرا از  و  مردم  تجمع  اي  انو ديگر  از 
ذيل  آدميت  فريدون  بود.  قهوه خانه ها  ار  اف و  اخبار 

شور مي گويد: گزارش ناآراميها در 
حرم  خادمان  و  پادشاه  عليه  هجونامه اي  بقالى  مرد 
مجلس   در  مسگري  مرد   .[...] چسباند  خود  ان  د در 
رد. به دنبال آن،  فوايد عامه به دولت سخت پرخاش 
اي تجمع مردم  انو ي از  ه ي قهوه خانه هاي شهر را، 

بود بستند.۵۷ 

ادوارد براون نيز در اين باره مي نويسد: 
در بسياري از قهوه خانه ها، نقالان حرفه اي به جاي نقل 
ردن  محظوظ  مشغول  شاهنامه،  اساطيري  اي  داستا

مستمعين با اخبار سياسي هستند.۵۸

نتيجه
از  مختلفي  گروههاي  و  اقشار  ايران  مشروطۀ  انقلاب 
ا  دام از آ ه هر  رد  نشي اجتماعي  اجتماع را درگير 
ادهاي اجتماعي و فضاهاي  با نگرش خاص خود به 

شهري مختلفي روي آوردند. روحانيان مشروطه خواه و 
و  شهري  ارگران  يعنى  آنان،  پيرو  سنتر  اقشار  بيشتر 
سبه)، در سالهاي  بخشي از طبقۀ متوسط سنتر (تجار و 
ادهاي  ه  پرآشوب پيش از صدور فرمان مشروطيت 
روي  ايى  ا م به  بود،  نگرفته  ل  ش هنوز  مدنى  رسمي 
ا  ا ه پيش تر نيز در آن پايگاه داشتند. اين م مي آوردند 
عبارت است از: بازار، مساجد درون آن، و حرم حضرت 
ه خود طبقۀ  ر،  عبدالعظيم (ع). در مقابل، قشر روشن ف
بيان  براي  ابتدا  همان  از  مي شد،  محسوب  شهري  جديد 
جديدي  تمدنى  مؤسسات  به  خود  خواسته هاي  و  نظرها 
مدرنيزاسيون  آغاز  جريان  در  پيش تر  ه  آوردند  روي 
مؤسسات  اين  مهم ترين  از  بود.  گرفته  ل  ش حدي  تا 
مخفيانه  زمان  اين  در  ه  انجمنها،  از  مي توان  جديد، 
و  جديد،  تاب فروشيهاي  و  تابخانه  ردند،  مي  فعاليت 

رد. قرائت خانه ها ياد 
ران   در جريان انقلاب، سفارت خانۀ انگلستان در 
به محل بست نشينى و پناه جويى برخي از مشروطه خواهان، 
سبۀ بازار، پيشه وران و دانش آموختگان  از جمله تجار و 
انى براي بست نشينى  تبديل شد. گرچه انتخاب چنين م
ناشي از برخي ملاحظات سياسي بوده است؛ نمي توان در 
ايى  ا اي مقدس به م ا ان بست نشينى از م تغيير م
طرز  تغيير  نقش  تلگراف خانه،  و  سفارت خانه  چون 
نگرش اقشار جامعه به مسائل اجتماعي و توقعشان از 
نقش مؤسسات جديد را ناديده گرفت. البته اين موضوع 
در حد فرضيه است وجاي تحقيق و تفحص بسيار دارد. 

ت ۸. اجتماع مردم در 
مقابل مجلس شوراي 

ارستان ملي در ميدان 
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ل گيري  پس از صدور فرمان مشروطيت و با ش
ارستان  اد دارالشورا، حياط مجلس و ميدان نوبنيادِ 
ه در  به مهم ترين عرصۀ تقابلات اجتماعي تبديل شد 
آن تمامي اقشار مردم حضور مي يافتند. مسجد سپه سالار، 
ارستان قرار داشت و از  ه در جوار مجلس و ميدان 
و  تجمع  ز  مر به  بود،  برخوردار  شهري  ممتاز  موقعيت 
اين  در  شد.  تبديل  مشروطه خواهان  از  ثيري  فعاليت 
ا  زمان، انجمنهاي شهري صورتي رسمي يافتند، تعداد آ
ه پيش تر پنهانى و  ا،  ان آ افزايش چشم گير يافت، و م
معمولاً در خانه هاي واقع در خارج از شهر بود، به قلب 
شد.  منتقل  ارستان  ميدان  اطراف  به  خصوصاً  و  شهر 
طبقۀ  و  يافت  گسترش  نيز  جديد  مدنى  ادهاي  ساير 
ار جديد و  ر از اين پايگاهها براي ترويج اف روشن ف
ردند. در اين ميان، علاوه  جلب توجه عامه استفاده مي 
ر شد، تماشاخانه ها و مدارس  ه پيش تر ذ ادهايى  بر 
ان فعاليت بيشتري يافته بودند،  ه در اين زمان ام جديد، 
ه طيف وسيعي از توده هاي مردم  خصوصاً از اين نظر 
ردند، از اهميتر چشم گير برخوردار  را به خود جلب مي 

شدند. 

تاب نامه
آبراهاميان، يرواند. ايران بين دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل محمدي و 

ران، نى، ۱۳۷۹. محمدابراهيم فتاحي، 

ران، بيستون،  آفاري، ژانت. انقلاب مشروطۀ ايران، ترجمۀ رضا رضايى، 
.۱۳۸۵

ران،  ران)،  ران است (مجموعه مقالاتي دربارۀ  اتحاديه، منصوره. اينجا 
نشر تاريخ ايران، ۱۳۷۷.

ران، روشنگران  ران،  تاب  انوار، عبداالله. «غرب خيابان لاله زار»، در: 
و مطالعات زنان، ۱۳۷۲، ۶ج، ج۳.

وير،  ران،  براون، ادوارد. انقلاب مشروطيت ايران، ترجمۀ مهري قزوينى، 
.۱۳۷۶

ران، فرزان روز، ۱۳۷۵. نام، جمشيد. ايرانيان و انديشۀ تجدد، 

ران، گفتار، ۱۳۸۰. جهانبگلو، رامين. ايران و مدرنيته، 
ران، ۱۳۴۵. رايين، اسماعيل. انجمنهاي سري و انقلاب مشروطيت ايران، 

رئيس طوسي، رضا. «تحولات سياسي اجتماعي دوران قاجار، 
دۀ حقوق و   ـ۱۹۰۷) (جزوۀ درسي رشتۀ علوم سياسي «دانش  ۱۸۴۷)

ران، ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۵. ران)،  علوم سياسي دانشگاه 

ران، باران انديشه،  ران در عصر مشروطيت،  شيرالى، فاطمه.انجمنهاي 
.۱۳۸۴

بير، ۱۳۵۴. ران، امير سروي، احمد. تاريخ مشروطۀ ايران، 
ران،  ي. اس. نظريۀ دولت در ايران، ترجمۀ چنگيز پهلوان،  لمپتون، آن 

گيو، ۱۳۷۹.
ران، طوس،  ملک پور، جمشيد. ادبيات نمايشي ايران (دورۀ مشروطه)، 

۱۳۶۳، ۶ج، ج۲.
ران، سخن، ۱۳۸۳،  ملک زاده، مهدي. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، 

۳ج، ج۲.

پي نوشتها:
۱. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص ۷۵ ـ۸۹؛ رضا رئيس 

 ـ۱۹۰۷، ص  طوسي، «تحولات سياسي اجتماعي دوران قاجار، ۱۸۴۷ 
 ـ۶۲.  ۵۱

۲. رامين جهانبگلو، ايران و مدرنيته، ص ۱۲ـ  ۱۵. 
ي. اس. لمپتون، نظريۀ دولت در ايران، ص ۱۳۴ ـ۱۳۷. ۳. آن 

۴. جهانبگلو، همان، ص ۸۹ و ۱۱۲. 
نام، ايرانيان و انديشۀ تجدد، ص ۶۹ و ۷۰. برخي از  ۵. جمشيد 

م خان، فتح علي آخوندزاده،  مهم ترين اين افراد عبارت اند از: ميرزا مل
عبدالرحيم طالبوف تبريزي، سيد جمال الدين اسدآبادي. 

۶. ادوارد براون، انقلاب مشروطيت ايران، ص ۱۳۳. 
۷. جمشيد ملک پور، ادبيات نمايشي ايران (دورۀ مشروطه)، ص ۲۷. در 

ه در آن زمان منتشر مي شد، هدف  ي از شماره هاي روزنامۀ تئاتر  ي
ميل لوازم تمدن و تربيت  از عرضۀ تئاتر چنين بيان شده است: « ت
ه اصول  ن نخواهد شد، مگر به ايجاد سه چيز  ت مم در هيچ ممل
سيويليزاسيون و ترقي و تمدن مي باشد [...]: اول مدرسه [...]، دوم 

ه تجسم اعمال نيک و بد و عرضه داشتى آن  روزنامه [...]، سوم تئاتر 
است به مناظر و مشاهد بيينندگان». ــ ملک پور، همان، ص ۲۵۱. 
ه اين  ارهايى  ۸. ژانت آفاري، انقلاب مشروطۀ ايران، ص ۱۰۵. 

انجمنها انجام مي دادند چنين است: نظارت بر انتخابات مجلس، نظارت 
ام محلي، تنظيم و اخذ ماليات، اختصاص بخشي از ماليات به  بر ح

ارهاي عام المنفعه، تصميم گيري دربارۀ اموال عمومي، اعطاي مقرري  
به محصلان بى بضاعت، ايجاد صندوق بازنشستگي. ــ ژانت آفاري، 

همان جا. 
۹. حسن تقي زاده، زندگي طوفانى، نقل شده در: فاطمه شيرالى، 

ران در عصر مشروطيت، ص ۱۴۷.  انجمنهاي 
۱۰. فاطمه شيرالى، ص ۲۱۷- ۲۶۷. 

سروي، تاريخ مشروطۀ ايران، ص ۵۱. ۱۱. احمد 
۱۲. همان، ص ۶۰.

۱۳. مهدي ملک زاده، تاريخ انقلاب، ص ۱۰۴، نقل شده در: يرواند 
آبراهاميان، همان، ص ۱۰۵.

ه موج دستگيري  سروي، همان، ص ۸۷.  بنا به گفتۀ وي، با آن  .۱۴
ران  به شدت به راه بود و صدراعظم براي جلوگيري از  مخالفان در 

ه سه ساعت پس از  اين مساجد شبانه به ادارۀ نظميه دستور داده بود 
ند، مجالس شبانه در مساجد  س در بيرون باشد را دستگير  شب هر 

ان برقرار بود. ــ همان ، ص ۸۸. ما
سروي، همان، ص۹۷.  .۱۵

۱۶. ادوارد براون، همان، ص ۱۲۴.
۱۷. ژانت آفاري، انقلاب مشروطۀ ايران، ص ۸۱.

۱۸. همان، ص ۱۷۹.
۱۹. ادوارد براون، همان، ص ۱۶۳.
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۲۰. ملک زاده، تاريخ انقلاب، ج ۳، ص۶۷۹ـ ۶۸۵، نقل شده در: 
آفاري، همان، ص ۱۸۷.

۲۱. يرواند آبراهاميان به هنگام شرح اعتراضات مردم به 
محمدعلي شاه در خودداري از توشيح متمم قانون اساسي مي 

نويسد:«پيشنهادهاي شاه به اعتراضات عمومي در شهرهاي مهم 
ران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد و... منجر شد». او به نقل  به ويژه 

رمانشاه مي گويد: «همۀ تجار و بازاريان و حتر  نسول انگليس در  از 
باربران در تلگراف خانه بست نشسته اند».ــ آبراهاميان، ايران بين دو 

انقلاب، ص ۱۱۵ و ۱۱۶.
سروي نيز در شرح شورش در تبريز و بست نشينى مردم در  احمد 
ه [...] مادامي  تلگراف خانه مي گويد:«تبريزيان چنين مي خواستند 
ا باز  ا ت ندهند. بازار و د ه قانون نامه را به طرف آذربايجان حر

ه بيرون نخواهيم رفت [...]. همچنين  نخواهد شد و از تلگراف خانۀ مبار
ا چادر بزرگي آورده در حياط تلگراف خانه  ه [...] آ گفته مي شود 

سروي ، همان، ص ۲۹۸ و ۳۰۳. ردند». ــ  برپا 
۲۲. لمپتون، همان، ص ۱۴۳و۱۴۴.
۲۳. ژانت آفاري، همان، ص ۸۴.

سروي، همان، ص ۱۱۰. ۲۴. احمد 
۲۵. ادوارد براون، همان، ص ۱۲۵.

رمانى، تاريخ بيداري ايرانيان، ج۱، ص ۵۱۴، نقل  ۲۶. ناظم الاسلام 
شده در: آبراهاميان، همان.

انون گردهمايى هواداران مشروطه  ارستان  ه ميدان  ۲۷. در حالى 
بود، مخالفان مشروطه وطرف داران پادشاه وقت، محمدعلي ميرزا، در 
مخالفت با مشروطه در ميدان توپ خانه گرد مي آمدند. مهم ترين اين 

ودتاي نافرجام شاه عليه مجلس روي داد  گردهماييها، در جريان 
ه در آن عده اي از روحانيان مخالف، اعضاي دربار، سران عشاير و 

نان دون پايۀ دربار و اوباش در ميدان توپ خانه  ار هوادارانشان، 
ارستان  ت، هواداران مشروطه در  نش به اين حر چادر زدند. در وا

و مسجد سپه سالار گرد آمدند. ــ آفاري، همان، ص ۱۷۹؛ احمد 
سروي، همان، ص ۵۰۵ـ ۵۰۹. 

سروي، همان، ص۲۸۲.  .۲۸
۲۹. آفاري، همان، ص ۱۴۱. 

سروي، همان ، ص ۳۴۱ـ۳۴۴.  .۳۰
۳۱. همان، ص ۴۱۲ـ۴۱۳.

۳۲. براون، همان، ص ۱۴۸. 
ه پيش از مشروطه و از سال  ۳۳. از جمعيتهاي سياسي بود 

رد. از شخصيتهاي بارز آن مي توان  ۱۳۲۲ق فعاليت خود را آغاز 
لمين و سيدجمال واعظ را نام برد.  ملک المت

۳۴. مهدي ملک زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ص ۲۳۷. 
۳۵. همان، ص ۲۴۴.
۳۶. همان، ص ۲۷۳.
۳۷. همان، ص ۴۱۷.

۳۸. شيرالى، همان، ص ۲۱۹- ۲۶۶.
نشانى اين انجمنها چنين است:

باتان: متنل عنايت السلطنه؛ انجمن برادران حسن آباد:  انجمن ا
ردستان؛ انجمن تعصبِ  مران  حسن آباد، مقابل خانۀ ثقةالملک، ح

دروازۀ قزوين: دروازۀ قزوين، نزديک خانۀ بلورسازي؛ انجمن برادران 
ي دروازۀ قزوين؛ انجمن تلگراف خانه: خيابان  دروازۀ قزوين : در نزدي

وچۀ پشت بانک شاهنشاهي؛ انجمن منصور: خيابان  چراغ برق، 
چراغ گاز، متنل ضياءالسلطان؛ انجمن اصلاح: چهارراه حسن آباد؛ 

انجمن وطن(علمي): خانۀ قديم نظم الدوله واقع در محلۀ شاه آباد؛ 
انجمن اتحاد جاويد: نزديک دروازۀ قديم حضرت عبدالعظيم؛ انجمن 
سعادت: واقع در متنل جلال الملک، جنب متنل عضدالملک؛ انجمن 

سواد اعظم: گذر هفت تن، خانه هاي معتمد الدوله؛  انجمن جنوبى: 

ه در  متنل نايب الصدر شيرازي؛ انجمن فتوت: باغ سابق فرمان فرما 
وچۀ غريبان،  آن زمان متعلق به سردار معتضد بود؛ انجمن فاطميه: 
جلوخان معاون الدوله (روزنامۀ حبل المتين، ش ۲۶۱، ۲۸۰، ۲۵۰، 

۲۷۱، ۲۵۱، ، ۲۲۵، سالهاي ۱۳۲۵ ـ ۱۳۲۶ق، و ش ۹۷، نقل شده در 
شيرالى، همان، ص ۲۲۴، ۲۲۶، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۵۴، ۲۶۱، ۲۶۲)؛ انجمن 
انسانيت: گلوبندک، خانۀ مرحوم ميرزا صالح مجتهد عرب (ناظم الاسلام 
رمانى، تاريخ بيداري ايرانيان، نقل شده در شيرالى، همان، ص ۲۲۵)؛ 

وچۀ ارمنيان؛ انجمن  انجمن اتحاد و اتفاق قزوينيان: خيابان ناصريه، 
طبرستان: نخست در متنل صدرالسلطنه و سپس در خيابان پست خانه، 
ريم  اشانيان: نخست در پامنار و بعد خانۀ ميرزاعبدال ش ۲۳؛ انجمن 

وچۀ ميرزا  وچۀ غريبان؛ انجمن سطوت: سرچشمه،  اشانى در 
محمود وزير (روزنامۀ نداي وطن ش ۱۰۵، ۷۲، ۱۱ و ۲۶۱؛ سال 

۱۳۲۵ق، نقل شده در: شيرالى، همان؛ انجمن محصلين: خيابان لاله زار، 
وچۀ قابچي باشي، محلۀ سنگلج،  خيابان صحاف باشي؛ انجمن نسوان: 

خانۀ ناظم دربار (عين السلطنه  قهرمان ميرزا، روزنامۀ خاطرات، 
نقل شده در: شيرالى، همان، ص ۲۶۴ و ۲۶۶).

۳۹. حبل المتين، ش ۷۸ (چهارشنبه ۲ جمادي الاخري ۱۳۲۵)، ص ۴، 
نقل شده در: شيرالى، همان، ص ۲۱۹. 

۴۰. براون، همان، ص ۱۹۳. 
۴۱. ملک پور، همان، ص ۲۳ ـ ۳۳. 

۴۲. ايران نو، ش ۱۴۶ و ۱۵۰، نقل شده در: منصوره اتحاديه، اينجا 
ران است.

۴۳. ايران نو، ش ۱۲۸، (۱۳۲۸ق)، نقل شده در اتحاديه، همان.
۴۴. آبراهاميان، همان، ص ۹۷. 

۴۵. مهدي ملک زاده، همان، ص ۲۱۱.
۴۶. عبداالله انوار، «غرب خيابان لاله زار»، ص ۱۴.

تاب فروشي اي بود  ۴۷. در تبريز، ميرزا محمدعلي خان تربيت صاحب 
ز تجمع آزادي خواهان و بالاخص اعضاي روزنامۀ گنج فنون  ه مر

بود. ــ اسماعيل رايين، انجمنهاي سري و انقلاب مشروطيت ايران، 
ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵).

۴۸. اتحاديه،همان، ص ۵۹. 
۴۹. ملک پور، همان، ض ۵۶ ـ ۵۵.
۵۰. ملک پور، همان، ص ۵۶ ـ ۵۵. 

۵۱. همان، ص ۳۹ـ ۴۷. 
ه  در سالهاي ۱۲۲۸ـ  ران عصر مشروطه است  ۵۲. از روشن ف

۱۲۹۵ مي زيست. انديشۀ سياسي و اجتماعي وي  برگرفته از ولتر و 
نستيتوسيون، و  يو، و از طرفى خواهان ترقي، تأسيس  ميرابو و منتس
نام، همان، ص ۷۸، ۷۹ و ۸۷. او از  اخذ مشروط تمدن غربى بود. ــ 

پايه گذاران هنر نمايش در آذربايجان است.  
۵۳. اتحاديه، همان، ص ۶۰. 

۵۴. ملک پور، همان، ص ۳۱.
۵۵. همان، ص ۱۶. 

۵۶. اتحاديه، همان، ص ۲۹۴. 
۵۷. آدميت، همان، ص ۲۲. 

۵۸. براون، همان، ص ۱۴۷ و ۱۴۸.


